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Abstract  

In this article, we have comparatively studied the manifestations of patriotism in the 

poems of Khairuddin Zarkoli and Ahmad Shoghi. The research method is library and its 

type is analytical-descriptive. The results of the research show that although these two 

poets have always paid special attention to the subject of patriotism in their poems, but 

the frequency of patriotism-related themes in Zarkoli poems is higher than Shoghi poems. 

In addition, Shoghi has not reacted to the Palestinian issue. Of course, in addition to these 

differences, there are many commonalities in the field of attention of the two poets to the 

subject of patriotism. Zarkali has paid attention to the issue of patriotism throughout his 

life, but Shoghi was not very sensitive to political issues as long as he was in court, and 

in the later stages of his life, he increasingly paid attention to the issue of patriotism and 

related topics. Has shown interest. Zarkali loves his homeland more than Shoghi, and this 

can be cited and inferred due to the remarkable reflection of the issue of grief of 

homelessness in Zarkoli's poems. Both poets believe that the only way to save nations is 

national and regional unity. Of course, Zarkali has paid special attention to the issue of 

Palestine, but Shoghi has not paid much attention to this issue. 
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 مقاله پژوهشی 

های  در سروده   دوستی های میهن بررسی تطبیقی جلوه 

     و احمد شوقی   زرکلی خیرالدّین  

 فاطمه قجری1، عنایت الله فاتحی   نژاد*2

 چکیده 

هاي خیرالدین زرکلی و احمد شوقی دوستی در سرودههاي میهندر این مقاله به بررسی تطبیقی جلوه 

دهد که  توصیفی است. نتایج پژوهش نشان می-اي از نوع، تحلیلیایم. روش تحقیق، کتابخانهپرداخته

اما  دوستی توجه ویژه نشان دادهاگرچه این دو شاعر همواره در اشعار خویش به موضوع میهن اند، 

دوستی در اشعار زرکلی بیشتر از اشعار شوقی و این شاعر، به موضوع  بسامد مضامین مرتبط با میهن

زمینه در  زیادي  اشتراکات  البته،  است.  نداده  نشان  واکنشی  شاعر  فلسطین  دو  توجه  موضوع ي  به 

دوستی توجه نشان داده دوستی وجود دارد. زرکلی در کل دوران زندگی خویش به موضوع میهنمیهن

تا زمانی که در دربار بود، به موضوعات سیاسی چندان حسّاس نبود و در مراحل بعدي   اما شوقی 

داده است.   دوستی و مضامین مرتبط با آن توجه نشانزندگی خویش به طور فزاینده به موضوع میهن

ورزد و این موضوع با توجه به بازتاب چشمگیر موضوع زرکلی بیش از شوقی به وطن خویش عشق می

ها را اتحّاد  هر دو شاعر تنها راه رستگاري ملّت  غم غربت در اشعار زرکلی، قابل استناد و استنباط است.

 .داننداي میملی و منطقه

 غم غربت  ،استعمارستیزي  ،احمد شوقی ،لیخیرالدین زرک، دوستیمیهنواژگان کلیدی:  

  



 

 

و احمد شوقی  زرکلیخیرالدّین های در سروده دوستیهای میهنبررسی تطبیقی جلوه 91  

  مقدمه. 1

پرستی یکی از مضامینی است که همواره در تمامی ادوار شعر فارسی مورد توجه شاعران قرار  میهن 

دوستی احساس مشترک نوع بشر است.  نیز دارد و وطن   گرفته است؛ این مضمون ریشه در ذات انسان 

ها رایج بوده و از جمله در شعر و ادب عربی نیز همواره  تمامی سرزمین این مضمون در شعر شاعران  

هاي شعر عربی کم و بیش در شعر شاعران منعکس  مورد توجه شاعران بوده و تقریباً در تمامی دوره 

ي  هاي دینی نیز دارد و در برخی روایات، حبّ وطن نشانه شده است. البته علاقه به وطن ریشه در آموزه 

امر نشان می ایمان قلم  بر غریزي  دوستی و میهن دهد که میهن داد شده است و همین  پرستی علاوه 

 بودن، از لحاظ دینی و مذهبی نیز داراي اهمیت است. 

وکلاسیک و روزنامه نگار جایگاه والایی در ادبیات معاصر عربی  ئ زرکلی به عنوان یک ادیب و شاعر ن 

انتشار روزنامه » دارد.   با  العرب « الأصمعی » هایی همچون  ه نام ها و هفته وي  که    « و »القدس   « ، »لسان 

نگاري در کشورهاي عربی برداشته  هاي روزنامه ل شیوه هاي بلندي در تحوّ ها بوده، گام خود سردبیر آن 

و نیز    « یت و ماسمعت أ مار » )داستان(،    « الوفاء » است. همچنین سبک نگارش وي در آثار ادبی همچون  

توان  با بررسی دیوان شعر وي می   ، و علاوه بر این «  اهمیت بسیار است درخور    « ماجدولین و الشاعر » 

تقلیدي و سنتی    ي گرچه به شیوه   ، گفت اشعار وي که بیشتر داراي مضامین اجتماعی سیاسی است 

به ویژه وي از نخستین شاعرانی است که تعبیرات    ؛ نوآوري تهی نیست   سروده شده است اما از ابتکار و 

 و اصطلاحات جدید و برخی از مظاهر تمدن را در اشعارش بکار برده است. 

سرزمین مصر نیز تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است و همواره شاعران این سرزمین نیز اولاً تحت  

زي تعلّق خاطر به سرزمین مادري،  تأثیر وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور خویش و نیز در اثر میل غری 

اند. یکی از شاعران مصري که مضمون  دوستی توجه ویژه نشان داده همواره در شعر خویش به میهن 

  به   شوقی   احمد   دوستی را در شعر خویش مورد توجه قرار داده، احمد شوقی است؛ البته »زندگی میهن 

  جنگ   از   قبل   به   مربوط   که   آن   از   اي مرحله   . است شده   تشکیل   هم   از   جدا   کاملاً   مرحله   دو   از   کلی   طور 

.  است   متفاوت   تبعید   از   بعد   و   جنگ   از   بعد   ي مرحله   با   باشد، اسپانیا می   به   وي   تبعید   از   قبل   و   اول  جهانی 

  آنها   سیاست   و  حکومت   تائید  و  مصر   وقت   خدیو   رضایت  جلب   شاعر  غم   و   هم   تمام   اول   يمرحله   در   زیرا 

  از   بعد   اما   شد، می   خلاصه   شده   تعیین   پیش   از   و   تنگ   ي محدوده   این   در   او   میهنی   و   وطنی   اشعار   و   بود 

  چیز همه   بر   مقدم   آنها   حقوق   از   دفاع   و   مردم   منافع   حفظ   و   شود می   نزدیک   مردم   به   شاعر   تبعید،   و   جنگ 

 شود.« می 

این  به  بوده با توجه  اند، بررسی علاقه و  که هر دو شاعر در زندگی خویش درگیر مسائل سیاسی 

تواند نتایج جالب توجهی در پی داشته باشد و به همین دلیل  دوستی می ها به موضوع میهن آن توجه  

تحلیلی  نوع  از  که  مقاله  این  کتابخانه - در  روش  به  و  بوده  بررسی  توصیفی  به  است،  شده  نوشته  اي 

این    ایم تا میزان توجه خیرالدین زرکلی و احمد شوقی پرداخته هاي  در سروده   دوستی هاي میهن جلوه 

ملّی  به میهن و جلوه شاعران  این گرا  به  توجه  بر ما آشکار گرددبا  که هر دو شاعر در  ها و مظاهر آن 
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-دوستی می ها به موضوع میهن اند، بررسی علاقه و توجه آن زندگی خویش درگیر مسائل سیاسی بوده 

توصیفی  - مقاله که از نوع تحلیلی تواند نتایج جالب توجهی در پی داشته باشد و به همین دلیل در این  

خیرالدین  هاي  در سروده   دوستی هاي میهن اي نوشته شده است، به بررسی جلوه بوده و به روش کتابخانه 

ها و مظاهر آن بر  گرا به میهن و جلوه ایم تا میزان توجه این شاعران ملّی زرکلی و احمد شوقی پرداخته 

 . ما آشکار گردد 

 پیشینه تحقیق. 2

کتابخانه در  پایگاهجستجو  همچنین  و  نمایهها  تارنماهاي  و  دادهها  همچون  سازي  پژوهشی  هاي 

ي موضوع این مقاله هیچ دهد که تاکنون در زمینه ایرانداک، نورمگز، مگیران، اِس آي دي و غیره نشان می

گام در این مسیر   نامه و مقاله نوشته نشده است و این پژوهش، نخستینتحقیقی اعم از کتاب و پایان

ي  دوستی احمد شوقی پرداخته شده اما تاکنون در زمینهاست. البته در برخی تحقیقات به موضوع میهن

دوستی در اشعار این دو شاعر تحقیقی نوشته نشده است. در اینجا به معرفی چند پژوهش تطبیق میهن

 شود:همسو پرداخته می

اي با عنوان»بررسی تطبیقس بیداري اسلامی  در مقاله  ( 1398اسماعیل اسلامی و صفی الله کرد )   -

هاي مشابه دو شاعر باعث اهداف مشترک  اندیشهدر اشعار اقبال لاهوریو عبدالله« به این نتیجه رسیدند که  

میآن بیان  را  آن  خود  خاص  شیوه  به  کدام  هر  و  است،  شده  اسلامی  بیداري  یعنی  عبدالله   کنند؛ها 

اشعاري با مضامین ادبیات پایداري و اقبال لاهوري صراحتاً در اشعار خود آن را به  با سرودن   البردونی

ترین راز و اصل براي پیروزي مسلمانان در کشند. این دو شاعر وحدت میان مسلمانان را مهمتصویر می

ي کنند و خواهند که از میهن پرستی افراطی خودداردانند و از پیروانان خود میبرابر استکبار جهانی می

 .هاي اسلامی را جزء میهن خود بشمارندتمام سرزمین

  ناسیونالیسم   مبانی  تطبیقی  اي با عنوان »بررسی( در مقاله1397فخراسلام )  و بتول   آبادي موسی  رضا-

 وطن  به  عشق  و  دوستیاند که میهنحسینی« به این نتیجه رسیده  الدّینسیّداشرف  و  شوقی  احمد  شعر  در

 بازتاب  که  جایی  حسینی است؛ تا  الدّینسیّداشرف  و  شوقی  احمد  ناسیونالیستی  ي اندیشه  زبار  ي هاجلوه  از

 سطحِ   در  کنندهتعیین  و  سازسبک  عنصري   به  که  است  گسترده  چنان  آن  ایشان  اشعار  در  دوستیوطن

 .است شده تبدیل شاعر دو هر شعر زبانی و محتوایی

شوقی« به   احمد  اتیوطنکارشناسی ارشد خود با موضوع »ي  نامه( در پایان1373پروینی)   خلیل  -

  به  دعوت  همچنین  و  گرائیملی  نهضت  پیشتازان  و  ملی  قهرمانان  از  این نتیجه رسیده است که حمایت

  دعوت  و  استعمارگران  مقابل   در  مردم   حقوق  و   منافع  از   دفاع  و  اقتصادي   و  اجتماعی  نابسامان  اوضاع  اصلاح

 سرلوحه   و  کلی  موضوعات  از  درخشان  ي گذشته   و   تاریخی  ي پیشینه  به  توجه  و  همبستگی  و  اتحاد  به

 .باشدمی شوقی احمد وطنیّات

ي احمد شوقی پرداخته گرایانههاي ملّی به اندیشه  صرفاًشود، در تحقیقات بالا  که مشاهده میچنان

  . اي میان او و زرکلی صورت نگرفته استشده و مقایسه
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 بررسیبحث و . 3

 زرکلی  اشعاردر  دوستیهای میهن. جلوه1.3
ات سیاسی به ویژه وطنیّ  ي هامیهنی است. بخش اعظم دیوان او را سروده  -اشعار زرکلی بیشتر شعري ملی

بازگشت شباهت    ي دوره  که از لحاظ ساختار همه به اشعار  ( 321،  31،3،  22)دیوان،    دهدتشکیل می

 دارد.

 زرکلی در توصیف وطنسبک منحصر به فرد -الف

  قنبس، جمیل  ؛  16- 15،  : 1987  ي )صبر   اند برخی زرکلی را پرچمدار شعر ملی میهنی سوریه دانسته 

(. وي به دلیل مطالعه و دلبستگی شدید به آثار شعراي کلاسیک به خصوص شعراي عصر عباسی  87  : 2011

وطن    ي اشعاري که زرکلی درباره  اشعاري با همان ساختار و مضمون دارد. از جهات بسیاري ،  و تسلط بر آن 

ات آن دو شباهت دارد و همانند آن دو در لابلاي  سروده به قصاید حافظ ابراهیم و احمد شوقی در وطنیّ

  جمیل   ؛ 268- 266،  35- 34:  1980زرکلی،  متناسب با عصر خود آورده است )   هایش مضامینی نو و سروده 

( به عنوان نمونه وي همچون احمد شوقی که در وصف هواپیما  256- 249  : 1985  ، طلاس ؛  10  : 2011  قنبس، 

هاي ارتش فرانسه را که در  م هواپیماهاي جنگنده و تانک 1920(، در  233:  1980زرکلی، اي دارد ) سروده 

 کند: چنین وصف می   هاي فراوان به ارتش سوریه وارد کردند، جنگ قاسیون تلفات و خسارت 

 و الزاحفاتُ صراعهُنّ شدیدُ  ها ول راتُ محوّماتٌ حـــالطائ

 لوکانَ یُدفَعُ بالصدورِ حدیدُ   و لقد شهدتُ جُموعَها وَثّابةٌ

 (98 :1980: )دیوان  
 

گونه تفصیل و اطناب، همچون نقاشی چیره دست صحنه جنگ هیچ  بدونشاعر در این ابیات  

بدیع در شعر عربی معاصر همچون کند. سامی الدهان عقیده دارد که این وصف  را رسم می  «میسون»

هاي آنان و مقاومت سربازان سوري ترین وجه هواپیماهاي دشمن و تانکتابلوي است که به صادقانه

ادبی هیچ شاعري   ي کند و در این عرصهاند، ترسیم میههاي خود را سپر کردرا که در مقابل آنها سینه

اع الشاعرُ أن یستحضر صور الزاحفات و الطائرات رسد: »استطاز شاعران هم روزگارش به پاي وي نمی

و هی جدیدة فی شعرنا، جدیدة فی حیاتنا و رسم المعرکة کأنه یراها و رسمَ لوحة ماتزالُ أصدق لوحة  

فی وصف معرکة میسون...و علی کل حال وحدها فی هذا المیدانِ الأدبی لم تقع علی مثلها لغیرهِ من  

علاوه بر این در شعر تقلیدگراي زرکلی موضوعات اجتماعی    ( 156  -155،  1968دهان،  « ) .الشعراء

.  چون فقر، رکود فرهنگی وآزادي زن نیز موازي با مسائل سیاسی از جایگاه خاصی برخوردار است

 (.  75-70 :2011 قنبس،جمیل ) 

 تأکید بر اتحّاد کشورهای عربی-ب

هاي استعماري  اشاره به ظلم حاکمان و سیاستدر بسیاري از اشعار خود با    زرکلی که ذکر شد،چنان

انگیخت تا در راه رسیدن به  کرد و آنان را برمیفرانسه و انگلیس مردم را دعوت به مبارزه و ایستادگی می
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اهداف خود نخست باید همدل و همزبان باشند و در راه وحدت و به تعبیر خود وي در راه »الوحدة العربیة  

هاي مسلمان از جمله مردم مصر، ملت  ي گونه اشعار وي همهاین رو مخاطب این  گام بردارند.از  الکبري«

سوریه، لبنان، فلسطین،عراق و کشورهاي اسلامی شمال افریقا همچون تونس بودند که همه از ظلم و 

 ستم استعمارگران و حاکمان عثمانی به تنگ آمده بودند. 

شاعرانی چون احمد شوقی و حافظ ابراهیم نزدیک    هاي ملی میهنی خود گاه به اشعاردر سروده  زرکلی

  ، آید ستیزي به میان میها و مبارزه با استعمار و ظلمشود با این تفاوت که وقتی سخن از آزادي ملتمی

بلکه همه ملت تنها مردم سوریه  نه  قرار  هاي ستموي  را مورد خطاب  دیده در سراسر کشورهاي عربی 

آزادي می به  را  آنان  و  دعوت میخودهد  مستبد  و  ظالم  حاکمان  با  مبارزه  و  و اهی  از مشکلات  و  کند 

ها از حقوق طبیعی هاي آن کشورها از جمله فقر اجتماعی و فرهنگی و عدم برخورداري ملتنابسامانی

 (. 262 :1989 ؛ عطار،22 :1987 ؛ صبري،322،اشعار کند )دیوانخود یاد می

سرزمین کل  همواره  وزرکلی  را  عربی  میهاي  خود  سرزمینطن  این  مردمان  با  و  احساس داند  ها 

 ( 149 :1968 ،دهان کند؛ )نقل ازهمدردي می 

هاي عربی ایمان داشت و اعتقاد داشت که همه کشورهاي عربی وطن و  زرکلی به وحدت سرزمین

ان  سرزمین او هستند و از همین رو جاي تعجب نیست که مدتی از عمر خود را در سوریه و فلسطین و لبن

هاي مختلف سیاسی و تدریس  به فعالیت  آن کشورهاو اردن و عربستان سعودي و مصر و عراق گذراند و در  

 نگاري پرداخت. و روزنامه

 ی زرکلیجایگاه فلسطین در اندیشه -ج

میلادي    1967یکی از موضوعاتی که در شعرزرکلی جایگاهی خاص دارد موضوع فلسطین است. در  

اي سراسر غم و اندوه در  ائیل شکست خوردند، زرکلی بسیار اندوهگین شد و قصیدهزمانی که عربها از اسر

 این باره با نام »الفدائی« سرود با این مطلع:

 وعاد یعتذر الزمان   یا عین أبکاک الزمان

 (.187)دیوان،   
 

به خصوص  دید کشورهاي عربی و  برد و چون میزرکلی از تفرقه و نفاق در میان اعراب سخت رنج می

فلسطین سکوت   ي هاي مشترک به ویژه قضیه اند و در مقابل دردها و رنجحاکمان عرب به جان هم افتاده

 گوید: شد. وي در این باره میبسیار اندوهگین می اند،پیشه کرده

 رُها و رباحهاــواءً علیها خس ــس  و لم أرَ قبل العرب فی الناسِ أمّةٌ

 ها و کَیفَ یُرجَی من الشقاقِ فلاح   حلیفُها لاحَاً و الشقاقُــتَرجِی ف

 ( 351: 1980)زرکلی،   
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آرزوي پیروزي و .  که سود زیان برایشان یکسان باشد  امدهیها در میان مردم امتی را ند»من جز عرب

  توانیرستگاري دارند، در حالیکه با تفرقه و نفاق هم پیمانند؛ پس چگونه از چند دستگی و عدم اتحاد م

 « به پیروزي و رستگاري رسید.

 دعوت به مبارزه با ظلم و استعمار  -د

هایش جاري بود در حالیکه در پیرامون خود شاهد مظاهر  گرایی در رگ زرکلی از آغاز نوجوانی خون وطن 

جوانی  وي اشعاري در باره دوستی وطن در همان آغاز    ظلم و ستم و درد و رنج و فقر و جهل مردمانش بود. 

(؛ با این  267:  1990، همه آنها در آتش سوخت )زرکلی،  د ی گو ی سروده بود که به متاسفانه چنانکه خود م 

 ها به دست ما رسیده است:  حال ابیاتی در این باره خطاب به فرزندان وطنش گفته است که برخی از آن 

 تطیقا أن العــلا لهــا تأبى م  ی الشام أمة لا تطیق الضی ـإن ف

 الخداع رحیقا مــن وسقوها  وداًــلة ووعـــا تعـوه ــأوسع

 طریقا  لِلحــیاةِ  کــانَ إذا  ذبَ الموت ـأنذرونا بِالموتِ ما أع

 (68)همان:   
 

»در شام امتی هستند که طاقت ظلم و ستم را ندارند. ظلم و ستمی که عرش از تحمل آن سرباز  

.  انداند و جام نیرنگ و فریب را به ایشان خوراندهبه نهایت رساندهدر حق آنان مصیبت و تهدید را . زندمی

 دهند و مرگ چه گوارا و دلنشین است اگر راهی براي زندگی باشد. ترسانند و برحذر می ما را از مرگ می

هاي فرانسویان است که به دروغ و نیرنگ چنین وانمود  عهد و پیمانی که زرکلی بدان اشاره دارد، وعده

که با اینکه ما در سرزمین شام داراي حقوقی هستیم که باید از آن دفاع کنیم، حق مردم سوریه   دندکریم

کند و هاي استعمارگران میرا پایمال نخواهیم کرد. وي در ابیاتی دیگر مردم را دعوت به مقابله با نقشه

خواهد تا  ی جدید از آنان میها، اما با مضامینشاعران کلاسیک و گاه با همان الفاظ و ترکیبي  به شیوه

هایشان را زین کنند و انتقام خون کسانی را که در سوریه و شام و  شمشیرهایشان را صیقل دهند و اسب

 اند، بگیرند: فلسطین به دست متجاوزان کشته شده

 اللجمُ  لها ولتطلق جِیـادک أســرِج  اً فیهِ عِرقٌ من بنی مضر ـیا نابض

 الحَکمُ  فالصارمُ حکـــم یجـر فإن  یعلق بها صدأ واشحذ غرارک لا 

 النقمُ  بسطها فی یداً واکفف بیروتُ  ف دُموعَ فلسطینَ وجارتهاـکفک

 ( 154 -153: 1968دهان، نقل از )   

تو جاري  قبیله مضر در رگهاي  آنکه خون  رها کن.  »اي  را  افسارش  و  را زین کن  ست، اسب خود 

هاي فلسطین را پاک است. اشک  زنگار بزداي که اینک داوري بر عهده شمشیرشمشیرت را تیزکن و از  

 اند، قطع کن.« اش بیروت را و دست آنانکه مصیبت و اندوه را فراهم آوردههاي همسایهکن و نیز اشک
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شاعر در این ابیات از لحاظ ساختار و مضمون کاملاً به راه شاعران کهن رفته وتصویري از شعر حماسی 

با عبارتی همچون »أسرج جیادک« ]اسبیک را به نمایش میکلاس با  را زین کن[ و    تیهاگذارد. وي 

کشاند که  ها میهاي کلاسیک عرب»واشحذ غرارک« ]شمشیرت را تیزکن[ خواننده را به میادین جنگ

میاسب تعیین  را  جنگ  سرنوشت  برّان  و  آخته  شمشیرهاي  و  تیزرو  براي  هاي  دیگر  سوي  از  کنند. 

ت مردم، و ایجاد وحدت و همدلی با عبارت »یا نابضاً فیه عرق من بنی مضرٍ« انگیختن احساسات و حمیّبر

را درمطلع قصیده خود    ي الهی]اي آنکه خون بنی مضر در رگهاي تو جاري است[ خویشاوندي خونی و قب

رانگیزد. این ابیات که به  ت بعربیّ  ي شود تا غرور اعراب را در دفاع و حمایت از یکدیگر در سایهیادآور می

 رود.بارز اشعار کلاسیک زرکلی به شمار می  ي هااند، از نمونه سبک متنبی و بحتري سروده شده

 غم غربت و رنج دوری از میهن  -ه

زرکلی پس از آنکه از سوي فرانسویان به طور غیابی به اعدام محکوم شد، به ناچار زادگاهش را ترک  

از و المقدس، عربستان  کرد و غم غربت و دوري  با تمام وجود احساس کرد. وي مدتها در بیت  طن را 

سعودي و عمان به دور از وطن زندگی کرد. اما همیشه دل در گرو وطنش سوریه داشت که زیر سلطه 

 .گذراندیاستعمار فرانسه دوران نابسامانی را م

که زادگاه خود سوریه را ترک  اي است  بیشتر اشعاري که زرکلی در وصف وطن سروده مربوط به دوره

م زمانی که به مصر کوچید، در فراق وطن  1924کرد و مدتی را درمصر، فلسطین و عمان بسر برد. وي در  

هاي شعر کلاسیک برخوردار است، سرود که مورد استقبال شاعران، نویسندگان  این قصیده را که از ویژگی

 و مجامع علمی قرار گرفت: 

 نا ـت و لا سک ـاکناً الفــلاس  ا الوطنانُ بعدَ فراقهـــالعی

 سّ کري  و لا وسناــألا تح  ع  أقلقهاـــالدمـــریّانةٌ ب

 ارق روحی البدناـــحتی تف  ما کنتُ أحسبنی مفارقهم

 من ذا الذي أغري بکَ الزمنا   وطناً عبثَ الزمان بهــیا م

 الغصنا یلُ یسقی ذلک ــو الن  راً غنّی علی غصنٍ ـیا طائ

 اة  تألقاً  و سنیـــ الحیــَّهن  لی ذکریاتٌ فی ربوعهمم 

 عم و إن ضعنا ـإن حلّ لم ین  ذّبٌ أبداًـریبَ معــإن الغ

 ک الوثنا ـبدُ ذل ــمتُ أع ـلهم  وطنی وثناًـوا لی م ـلو مثّل

 ( 178زرکلی، دیوان، )   
 

 ترجمه: 

هماره چشمانم اشکبار .  هیچ کس مأنوس نشد)من( پس از جدایی از وطن با هیچ چیز و    »دیدگان

که ازهموطنانم   بردمیهیچ گمان نم کند و خواب را. سازد زیرا نه درخششی را حس میاست و نگرانم می

خویش   ي را بازیچهو  »اي وطن اي زادگاهی که زمانه ت.  جدا شوم تا آن زمان که روح از بدنم جدا گردد
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خوانی، آن شاخه از  اي آواز میهر شاخه   اي که براي پرنده ؟.  ر توآوردقرار داد این چه بود که روزگار بر س

هاي وطن خاطراتی دارم که درخشش و تابندگی آن، زندگی  از ]همه[ تپه.  رود نیل سیراب شده است

انسان غریب و دورمانده از وطن همیشه در عذاب است چه در جایی منزل گزیند یا از جایی کوچ  .  است

 .  برایم بتی بتراشند، بی شک من پرستنده آن بت خواهم بود اگر از وطن. کند

شود که عنصر خیال را بر واقعیت ترجیح گرا ظاهر میدر هیئت شاعري رومانتیک و خیال   گاهزرکلی  

کند و با وصف مظاهر  دهد و آمال و آرزوهاي خود را در عالم رؤیا وخیال و در دامن طبیعت جستجو می می

 کشد.  اي را به تصویر میهطبیعت دردها و رنج

هاي شعر رومانتیک را دارد در وصف آبشار دمشق است که زرکلی آن را یکی از قصایدي که ویژگی

کند.  م سروده است و در لابلاي آن شرایط روحی و جسمی خود را با شرایط آن آبشار مقایسه می 1915در  

زرکلی نیست، چنین است: »از بلندیها سرچشمه هاي این آبشار که بی شباهت به روحیه و شخصیت  ویژگی

خروشد چنان که  شود«: »مُنحدِراً من أشمّ عالٍ نَحوَ البسیطة« »میها سرازیر میگیرد و به سوي دشتمی

النارَ بینَ ضُلوعهِ«. این آبشار ساکن و راکد نیست،  اش آتش برافروختهگویی در سینه اند«: »یَغلی کأنّ 

»یَثورُ مندفعاً إلی   تازد«:ها پیش میها و جنگلو باخروشندگی به سوي دشتمتلاطم و خروشان است  

گستراند«: »شابت  ها می دشت  ي ها الأدغالِ«، »این آبشار گیسوانش را که به سپیدي گراییده، بر روي شن

 غَدائِرُهُ فأرسَلها علی وجه الرمالِ«: 

 عالِ  نحو البسیطةِ من أشمّ  وَ یَروقنی الشلالُ منحَدراً هوي

 وَجه الرمالِ و همّ بالأعوالِ   ی کأن النارَ بین ضلوعهِ ــ ـیَغل

 ی حرقِ الأنینِ جلیدُ ـإنّی عل  لها علی ـدائرُهُ فأرسـت غـشابَ

 تُ من قطراتِهِ بنبالِ ـــفَرمی  وتُ مُقبّلاً قطراتَه ــد دَنــو لَق

 ( 162: 1968؛ دهان، 213، 1968)زرکلی،   
 

ی در این ابیات با تصویر آفرینی در وصف خروشندگی آبشار، و تشبیه قطرات کف آلود آن به  لزرک

شوند، توانمندي، خلّاقیت، و هنر شاعري خود  موهاي سپید، و بوسه زدن بر قطراتی که در هوا پراکنده می

دهد که در وصف طبیعت و مظاهر آن دست کمی از نشان میگذارد. و  را در ابداع و ابتکار به نمایش می

   شاعران رمانتیک ندارد.

 های زرکلی سرودهارزش سیاسی و تاریخی میهن -و

زرکلی بسیاري از اشعار وطنی خود را زمانی سروده است که با برخی حاکمان عرب از نزدیک آشنا  

ت، با سیاسمتداران عرب بیشتر آشنا  بوده است به خصوص زمانی که در رکاب ملک حسین به اردن رف

هاي ادبی از ارزش  علاوه بر جنبهو    شد. از این رو این اشعار گاه از لحاظ تاریخی نیز حائز اهمیت است

توان به عنوان یک سند تاریخی و یا  یمزرکلی  اشعار  از  سیاسی و تاریخی نیز برخوردار است. بنابراین  

اند که از لابلاي ران کهن همچون اخطل، جریر و متنبی قابل مقایسهسیاسی بهره برد و از این لحاظ با شاع 

 هایی از وقایع سیاسی و تاریخی پی برد. توان به گوشهاشعار آنان می
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زادگاهش سروده، قصیده معروفی است به نام »سوریة الشهیدة«.   ي از دیگر اشعاري که زرکلی درباره

هاي مردمی در قاهره  آوري کمکم در مراسمی قرائت کرد که براي جمع1925این قصیده را شاعر در  

حضور داشتند. احمد شوقی نیز در آن مراسم    تشکیل شده بود و در آن گروهی از شاعران بزرگ مصر

بردي أرق« را ارائه کرد؛ اما قصیده زرکلی بیشتر مورد استقبال قرار گرفت قصیده معروف »سلامٌ من صبا  

 (:  162-161 :1968 ؛ دهان،134 تا:بی )کیالی،

 عارُ »وادي النیرین« شِعاريـو ش  لی و الدیار و دیاري  ـالأهلُ أه
 ی و إن  شفارها    لشفاريـلدم  هراق فی جنباتهاـدم الم ــإن ال
 و دَمی هناکَ علی ثراها  جاري   ناـمُنیت بهِ جارٍ هی لما ـــدَمع
 س بخائضٍ لغمارِ ـــی و لیــیرم  لُ فی یدِ أمهِ غَرضُ الأذيـالطف

 یخِ من أوزارِ ــــا للشــیرمی و م  لی  عُکّازهِ ـیخُ متّکأً ع ـــو الش
 الأشفارِ ی ـا علـرُمَ الرُقادُ بُهـــحَ  صبرت دمشقُ علی النکالِ لیالیاً 

 رَ تطفیء غَلّة الأمصار ـص ـی مــف  ت لسوریة الشهیدة ِ أمّةٌ ــغضَِب
 (296: 1980)زرکلی،   

 

اند، به خوبی  زرکلی در این ابیات ازعهده تصویرگري و وصف آنچه استعمارگران بر سر دمشق آورده

مردانی که مورد اصابت گلوله قرار  برآمده است، آتش جنگ که دمشق را در برگرفته، کودکان، زنان و  

نداشتهاند و هیچ گرفته زیر رگبار گلوله  اند، مردمانیکدام دخالتی در جنگ  را که در  نومیدانه مرگ  ها 

 کشند.  انتظار می

بحتري   و  ابوتمام  قصاید  مانند  است  در وصف جنگها  عباسی  دوره  اشعار شاعران  یادآور  ابیات  این 

اظ و کلمات جدید را از این اشعارحذف کنیم، با شعر کلاسیک تفاوتی نخواهد ( اگر برخی الف162)دهان،  

گوید: »لولا أنّ شعرَهُ تطرّق إلی مسُتحدثات العمران و الحضارة و تعابیر  باره میداشت. سامی دهان در این

من وجه واحد و هو   الدهاء و السیاسة لَلصَقَ أکثرهُ بالشعر القدیم فی معناهُ و فی مبناهُ و فی ذلکَ إطراء به

الدهان، )   .براعتهُ فی الصیغة العربیة و تحلیقه فی موسیقا اللفظِ و صحة التعبیر و رشاقة التصویرِ و خفة الظل

1968 :162 .) 

زمانی که مقاصد شوم استعمارگران در حمله به سوریه و دمشق بر شاعر آشکار شد در ابیاتی مردم 

 : مقاومت در مقابل دشمنان چنین تشویق کرد کشورش را به دفاع از وطن و پایداري و

 والقرآنا الإنجیل واستشـهدوا  اناـن فأقسموا الإیمـــوضح الیقی
 بیانا تـــود  لا الحــــقیقة إن  اعر ـلا خیال الش ـــان فـضاق البی

 عدنانا من  فلست جبنت وإذا  إن کنت من عدنان فاسلک نهجه
 (51)همان:   
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 دوستی در اشعار احمد شوقیمیهنهای جلوه .2.3

 ایتأکید بر اتحّاد ملّی و منطقه-الف

  است  خویش  وطن  ي دلبسته   آنچنان  او.  گراستوحدت  سیاستمدار  یک  و  اجتماعی  مصلح  یک  شوقی

 افکند،   خطر  به  را  کشورش  آزادي   و  امنیت،  استقلال،  بخواهد  که  خارجی  و  داخلی  عامل  هر  برابر  در  که

 کنار  به  را  یکدیگر  از  دوري   و  تفرقه  دوران  که  خواهدمی  کشورش  مردم  از  او.  خیزدبرمی  مقابله  به  آشکارا

 همین  خاطر  به  پس  نیست؟  ما  همه  دفن  مکان  مرگ،  از  پس   و  زادبوم  زادگاه  مصر  مگر  گویدمی  و  نهند

 .بگذاریم کنار را تفرقه و چنددستگی  باید اشتراک نقطه

 نواحیا الشقاق أسباب تنب و  عهده،  و الجفاء  نطوى  عسى تعالوا

 غانیا لکل کانت پینهـــما و  لحـدنا،  ثم مهــدنا مصـر ألـمتک

 (326/  4: تا بی شوقی،)   
  

  در  و  کندمی   وارد   خود  شعر  در  را   هاسمبل  و  نهاده  فراتر  را  گام  اجتماعی  مسائل  مستقیم   بیان  از   او

 اصول   برخی  آموزش   به  نمادین  صورت   به  دهند،می  تشکیل  را  آن  قهرمانان  حیوانات  که  هاییداستان  قالب

 ترین عاقل  انتخاب  و  وحدت  حفظ  بنیادین  اصول   این  از  یکی.  پردازدمی   کشورداري   و  سیاست   به  مربوط

-خرگوش   از  »گروهی:  شودمی  آغاز  گونهاین  که  دارد  مضمون  این  با  داستانی  شوقی.  است  رهبري   براي   افراد

 شروع  آنها  هاي لانه  میان  از  تنومند  و  قوي   فیلی  که،  این  تا  کردندمی  زندگی  خرمی  و  خوبی  به   جایی  در  ها

 از   یکی  سرانجام،.  شدمی  بدتر  روز  به  روز  اوضاع.  شد  ایشان  نگرانی  و  دردسر  باعث  و  کرد   آمد  و  رفت  به

  علیه   خواست  آنها   از  و  جمع کرد  هم  دور  را  هاخرگوش  گروه  بود،  داناتر  و  ترباتجربه  همه  از  که   ها،خرگوش

  بر توانستند تن  سه این  کمک با و  برگزیدند  را  نفر سه خود  بین ازها . آنشوند متحد مشترک دشمن این

 .شوند پیروز ظالم فیل آن و مشکلات

 کاتب و  شاعر، و عالم، من  الأرانب معشر  یا: بهم نادي 

 الضـعاف  قوة فالإتحـــاد  الجافی، العدو ضد إتحدوا

 رایه للاجتماع وعقــــدوا  رایه مستوصبین فأقبـــلوا

 (156-155/ 4: همان)   
 

 سمبلی   واقع  در  که  ها،خرگوش  جامعه  وحدت،  حفظ  و  رهبران  صحیح  انتخاب  و  اقدامات  این  نتیجه  در

 یافت: دست آسایش و امنیت  به است، انسانی اجتماع براي 

 أمان فی الأم فأمســـت  الشان،  الرفیع الفیل و هلک

 (157/ 4: همان)   
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مسأله  شوقی  مجموع،  جامعهدر  هر  موفقیت  رموز  مهمترین  از  یکی  را  ملّی  اتحّاد  میي  و  اي  داند 

 کند. مخاطبان خود را به حفظ و حدت و انسجام تشویق می 

  به  را...    و  عرب  و  ترک  از  اعم  اسلام  جهان  همواره   عثمانی،  امپراطوري   از  جانبداري   با  شوقی  احمد

 سوي  از  اساسی  قانون  اعلام  هنگام. مثلاً  خواندمی  فرا  امپراطوري   این   لواي   تحت  یکپارچگی  و  وحدت

 :گویدمی و کندمی دعوت اتحاد به را اسلام جهان عبدالحمید، سلطان

 الأملاک فـی کمـــــاج  جلــت  یدا أمیرالمــؤمنین إلینا أســـــدى 

 یحییها و الموتى یبعث من حیاک  عرب من و ترک من  عثمان یاشعب

 (261/ 1: تابی )شوقی،  
 

 لیبی،   سودان،  سوریه،  مردم  او.  است  عرب  قوم  شاعر  بلکه  نیست،  مصر  شاعر  تنها  او  نیز  دیگر  اشعار  در

  زبان   و  هدف  و   تاریخ  مصر  با  تعصّبی،  هرگونه  از  دور  به  که   داندمی  همسایگانی  را  عربی  کشورهاي   دیگر  و

 (.  676: 1979 الحمصی،)  دارند. مشترک

 سراید:می گونهاین سرزمین آن مردم به خطاب است داشته دمشق به که سفري  در رو، این از

 إخوان  والآلام الجرح فی ونحن  رحِمٍ بنو الفصحی و  الشرق فی نحن و

 (385/ 2: همان)   
 

 تفاوت   این  با  دارد،  نمود  شاعر  دو  هر   شعر  در  اسلامی   کشورهاي   دیگر  با  همگرایی  به  بنابراین تمایل

  داند، می  یکسان  و  مرتبه  هم  اتحاد  این  در  را  اسلامی  کشورهاي   همه  مشی،  خط  تعیین  بدون  زرکلی  که

 . خواندمی فرا عثمانی طوري آمپر  سایه در اتحاد به را کشورها دیگر شوقی  که آن حال 

 ستمگرانمبارزه با ظلم و استعمار و هشدار به  -ب

سـتم    و  جـور  از  و  چشیده  را  استبداد  و  عدالتیبی   تلخ  طعم  خود،   ي درجامعه  که  شوقی  احمد

او   .پـردازدمـی  حاکمـان  واقعـی  ي چهـره  ترسیم  به  خویش  هاي سروده  در  آمده،  تنگ  به  استعمارگران

  يخواهانه هـاي آزادي اندیشـه  آن،   از  فراتـر  و  مصـر  ملـی  انقـلاب  در  مـردم   بـا  تبعیـد،  از  بازگشـت  از  پـس

  : تا بی  ضیف،. )کندهمراهـی می   را  مردمی  هاي قیام  و  هاانقلاب  خود،  اشعار  با  و  شده  همگام   عرب  جهان

38 -37 ) 

 با  تا  دهدمی   قرار  خوانندگان  دید  معرض  در  را   آن  آموز  عبرت  صفحات .  زندمی  ورق  را  تاریخ  شوقی

 به  بردارند، دست ستم و کشی حق و هاي کژ  و هایزشت  از و کنند درک را دنیا بودن ناپایدار آن،  در تأمل

-غارت  و  رفت  کجا   به  ناپلئون  کجاست؟  طرب  و  پرچنگ  ي هاشب  و  کجایند  قیصرها:  گویدمی  دلیل  همین

 مشک   در  کشان  دامن  که  آن  ي ها عروسک  و  شد  دچار  سرنوشتی  چه   به  طلح  وادي   شد؟  چه  او  هاي 

 رفتند؟  کجا ،دندیخرامیم

دلتنگ  و   پند  شنیدن  از   جوانان  داندمی  نیک  که  حالی  در   استبداد  شرایط  درک  با   شوقی  و   اندرز 

.  آمدید به دنیا روزگـار سختی در شـما: گویـدمی  میهنش فرزندان  به  پدرانه لحنی با شوند،می حوصلهبی
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  ظلم  و  مردمان  میان  شکاف  ایجاداز    حاصـل  نتـایج  و  بالیدیـد  حـوادث  بـاران   و  باد  سهمگین  ضربات  زیر

زیباي .  بودید  شاهد  را  ظالمان  و  استبدادگران  از  بسیاري :  است   نظیرکم  زمینه  این  در  شوقی  توصـیف 

  ملت   همین  اگر  و  رسدمی  گوش  به  شیر  همچـون غرش  کـه  اسـت  اتحـاد  ي درنتیجه   هاملت  »صداي 

 بود:  خواهد سگان ي زوزه همچون صدایشان دسـت بدهند، از  استبداد برابر در  را خود یکپارچگی

 بالتضاح  یضیق الشـــباب درع  واقتصد  صدق، مقــال  للبنــین قل

 ریاح عصف و أنواء، قصف فی  نشأتم  العـــصیب، الیــوم بنو أنتم

 المجتاح  وسیلها الحـادثات فی  صخرة  المـؤلف الوطـــن رأیتم و

 وقاح نهـی و  فتـــات، أمر من  جنى  وما الصفوف، صدع شهدته و

 باح بعض کـــان تفـــرق فإذا  مجمعة  الزئیر من الشـعوب صوت

 (356/  2: تا بی )شوقی،  
 

 تبعید   و  حاکم  استبداد  به  اعتراض  در  ملت  انقلاب  یادآوري   با  «الحثراء   الحریة»  ي قصیده   در  شوقی

  کند می   تشبیه  عاشورا  روز  در(  ع )  حسین  امام  خون  شدن  ریخته  به  را  قیام  این  شهیدان  خون  زغلول،  سعد

 :گویدمی و

 تتکلم لم الشهداء مـــن هـج  الدم یوم أو الحق مهرجان فی

 محرم  هلال   على الحسین کدم  دمائها نوژ هاتور علــى یبدو

 (361: همان)   
 

  آگاهی دادندنبـال    بـه  شـعرش  جـاي جـاي   در  او .  اسـت  دارجهـت  و  هدفمنـد   شعري   شوقی،  شعر

  گوناگون   مفاخر  و  هـاي بزرگشخصـیت  سرگذشـت  و  مصـر  ي گذشـته   تاریخ  مرور  با   و   است  مخاطب  به

 فرا   هاحکومت  و   پادشاهان  سرنوشت  روزگار و  گذر  از  آموزي عبرت  به  و  داده  اندرز  را  مخاطبان  سرزمینش

 حضرت   چون  پیغامبرانی   که  هم،  مصر  هاي حتـی فرعون  کـه   شـودمـی   یادآور  خواننده  به  او.  خواندمی

 در.  شدند  محتوم  مرگ  گرفتار  روزي   زیستند،می  ایشان  دولت  در  ( ع)   موسـی  و(  ع )   یوسـف  و(  ع)  عیسـی

  بـراي  نیز  مرگ  کوشیدند،می  انگاشتند،می  جاویدان  را  آن  که  دنیا،  زندگی  لوحانـه براي ساده  ایشان  حالیکه

 . بود تلاش در آنها هاي ویـران کـردن ساخته

 ستایش وطن -ج

پروراند و معتقد است که دلپذیرترین عناصر هستی و حتی  شوقی عشق به وطن را همواره در سر می

 تواند او را از عشق به وطن باز دارد:بهشت برین نیز نمی

 نَفسی  الخُلدِ فی إلیهِ نازَعتنی  عنه  بالخُلدِ شغُلتُ لو وَطنی

 (618)همان:   
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 «. اندازدمی وطن یاد به مرا وجودم اعماق باز باشم بهشت در و بازدارد  وطن یاد از مرا خلدبرین اگر»

-کنـد و از همهاي ایشان را پیوسته گوشزد می قلبی به مردم سرزمینش غفلت  ي ه او به خاطر علاق

هنگام آن هـاي پـیش از خـود ببالید؟  خواهید به مردگـان و نسـل پرسد: تاچه زمانی میمیهنان خود می

فرا رسیده است که بگوییم: ما ]این کار را انجام دادهایم[ و دیگر فرزندان ما نیز نگویند: ما در گذشته 

 م.هـاي بزرگی نائل آمدیچنین بودیم، بلکه بگویند: ما در زمـان خودمـان بـه موفقیـت

  که   بخشی استادي آز  انقلاب  فرزند   او.  است  افکنده   سایه  شوقی اشعار  جاي جاي   بر  خواهیوطن  حس

  به   نسبت  که  شـاعري است   و  شـودمـی  شـناخته  آن  اصلی  دستاورد  شهروندان  انسانی  حقوق  استیفاي 

 است.  بوده فعال  و بیدار همواره خود اجتماعی تعهد

 خواهی در شعر احمد شوقیآزادی -د

گرفتار شده است، آرزوي  بیند سرزمین مصر در چنگال استبداد و استعمار  که میاحمد شوقی از این 

پرورد و عشق به وطن چنان در اعماق وجود او ریشه دوانده است که جان خود را به  آزادي را در سر می

 زند.  خطر انداخته و با صدایی رسا، آزادي را در شعر خویش فریاد می

  »آزادي  یا  الحمراء«  »الحریة  قصیده  در  او.  بردمی  سر  به  تبعید  در  مصر  انقلاب  پیروزي   زمان  در  شوقی

  شهدا  خون  یاد  با  او.  ستودمی  خود  هاي قصیده  با  را  نسل  این  و  بود  آنجا  در  کاش  اي   کندمی  آرزو  سرخ«

  دارند   قرار  یکدیگر  کنار  ماتم  و  عروسی  زندگی  در  گویدمی  و  کندمی  تشبیه(  ع )   حسین  امام  خون  به  را  آن

  لبان   بر  که  دارد  احتیاج  لبخندي   به  و  کند  فراموش  را  هازخم  که  است  آرامشی  نیازمند  هم  سرخ  آزادي   و

 : بنشیند داده کف از شوي  زنان و داده دست از فرزند مادران

 تتکلم لم الشـهداء من مهــــج  الدم یوم او الحق جان مهر فی

 محرم  هـلال  علی  الحسین کدام  دمائها  نور هاتـور  علــی یبدو

 مأتم  جوانـب  علی اقیم عُرســـا  وجدتها ةالحیا الی نظرت اذا و

 کالبلسم ها جرح تُرَقَّد سلــــوي   من  الحـــمراء لابد للحـــریة

 الایّم ثغـر و الثکلی  فم یعلــــو  کما اسّرتَها  یحـــلو تبسـّـم و

 یُنظم  لم ما الاجـــیال  لنظــمت  نهاره شهدتُ لو البــطولة یوم

 (416)همان:   
 

 .است گرفته زینت خون  رنگ با که داندمی مبارزه زیباي  لباس را آزادي  شوقی

 مبارزه با فقر  -ه

  باید   که  دریافته کیاست با را  حقیقت این او. است بینانهواقع و جدي  بسیار  فقر مسئله به  شوقی نگاه

  و   شده  یادآور  ایشان  به   است،  جامعه  فقیر  قشر  ویژه  به  و   انسانی  هر  کمین   در  که  را  نداري   و   پیري   خطر

  کارگران   نشست  در  که  اي سخنرانی  در  روي   همین  از  آموخت  ایشان  به   را   آن  با  مقابله  و  پیشگیري   هاي راه

  انتظار   در  ناتوانی  و  پیري   روزگار  که  شودمی  یادآور  ایشان  به   کوشش  و   کار  به   تشویق  ضمن  داشته،
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 همین   به .  گیرندمی  آدمی  از   را  کارکردن  قدرت  و  شوندمی  لرزش  و  رعشه  دچار  هادست  که  روزي   .هاستآن

  ياداره   ي عهده  از  بتوانند  تا  کنند  جمع  پولی  بیماري،  و  ناتوانی  و  سختی  روزگار  و  پیري   براي   باید  خاطر

 :افکند سایه روزگارشان  بر فقر شوم شبح ندهند اجازه و برآمده خویش زندگی

 خابا  الصُنَّاعِ منَ یَرْعَشْ  ومن الأیدي، ترعـشُ

 حسابا للـــدّهرِ یجعلُ  مَنْ العـــاقلُ إنّمـــا

 الشـــبابا تَبکُــون فیهِ  مشَیبٍ یـومَ فاذکروا

 عـذابا تعلـــو، و حین  لهـــمًّا،  للســـن إنَّ

 نِصابا والضّـَف للشَّیبِ  مالِکُم من فاجعــلوا

 نابا السُّقمُ مــا إذا الداءَ  الصحَّةِ فـیِ وأذکروا

 اغتصابا تَلْـــــقَوْنَ فیه  لیومٍ  المالَ واجمعوا

 (434: 1 همان، ج)   
 

 دیدن  یاراي   که  روحی.  دارد  حساس  و  لطیف  روحی  خود  درباري   و  مرَفه  زندگی  وجود  با   نیز  مصري   شاعر

  امید   هاآن  به  و  برخاسته  ایشان  تسلاي   به  خاطر  همین  به.  ندارد  را  گرسنگان   درماندگی  و  فقیران  ناتوانی

  هم   با  اندوه  و   غم:  است  اضداد  از  اي آمیخته  دنیا.  ماندنمی  باقی  حال  یک  بر  همواره  دنیا  که  دهدمی

  دنبالبه  را  ناله  و   اشک  که  روزگار  اندوهبار  حوادث  نیست،  فقیران  آنِ  از   تنها  نیز   اشک  و   اندوه.  اندآمیخته

 :سازندمی نمایان را خود   قصرها وها کاخ در هم و دارند وجود  هاویرانه و هاکوخ در هم دارند،

 الملُتاعِ  عْبَرةُ وَ القـــَریرِ دمعُ  نُقْلةٌ ولکـــنْ الدّنـــیا، هکـــذا ما

 مَشاع  حُکْمُ لهنَّ الحــیاةِ غِیَرُ  الغنی  لا و خُصَّ، بالعَبَراتِ الفقرُ لا

 دواعِ القَصْرالرفیع فی و منها،  بَواعِثٌ  الوضیع الکوخِ فـی زالَ ما

 ( 228،ص:3 ،ج دیوان)   

  نتیجه

 . نکات اشتراک 1

اي پرست هستند که شعر خود را رسانهگرا و میهنخیرالدین زرکلی و احمد شوقی هر دو شاعرانی ملّی -

 اند. ي خویش قرار دادپرستانه و استعمارستیزانه براي بیان احساسات میهن

اي  ي مردم داشت و تأثیر آن به گونهگرایانهاشعار این دو شاعر نقش مهمی در برانگیختن احساسات ملّی   -

 بود که خشم و ناراحتی استعمارگران را در پی داشت.  

زبان شعر آنها همان زبان مردم کوچه و بازار است و چون احساسات آنها از دل برآمده، لاجرم اشعارشان    -

 نشسته و این اشعار، نقش مهمی در تهییج مردم براي مبارزه با ظلم و ستم داشته است. بر دل مردم 
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  را   خود  اجتماعی  و  شخصی  تجربیات  بلکه  نیستند،  ادبی  هاي زیبایی  آفرینش  پی  در  تنها  شوقی  و  زرکلی  -

 بیان  آزادي   فقدان و  فقر،جنگ.  دهندمی  قرار  خود مخاطب  اختیار  در  شمول   جهان  راهکارهایی  به صورت

 با   آنها  جانب  از  مسئله  طرح  روي   همین  از  اند؛کرده  زندگی  هاآن  این دو شاعر با  که  هستند   مواردي   از

   .گیردمی صورت شرایط کامل درک و شناخت

زرکلی و شوقی هرگز مانند شاعران رمانتیسم، غرق در احساسات فردي نشده و بُعد اجتماعی و سیاسی   -

تر از اشعار عاشقانه و عاطفی آنهاست و حتّی زمانی که این دو شاعر سعی در اشعارشان بسیار پر رنگ

گیرد و گویی  توصیف عناصر طبیعت دارند، باز این توصیفات رنگ و بوي سیاسی و اجتماعی به خود می 

 دانند.هاي خود میشاعران عناصر طبیعت را همدل و همزبانی وفادار براي بیان دردها و رنج

اند تا  اصلی اشعار زرکلی، سوریه و معشوق شعر شوقی، مصر است و آنها تا پاي جان ایستادهمعشوق    -

اش را میهنانشان به آنچه که شایستگیمیهنشان از شرّ استعمار و ظلم و فقر و جهل رهایی یابد و هم

 دارند، برسند. 

 دانند.می  اي هر دو شاعر، راه رهایی از چنگال استعمار را اتحّاد ملی و منطقه -

 ها . تفاوت2

دوستی در اشعار زرکی بیشتر از اشعار شوقی است و دلیل آن، توجه تنوّع موضوعات مرتبط با میهن  -

 بیشتر زرکلی به مسائل سیاسی و سرنوشت میهنش سوریه است.

و   تواند تبعید چندین سالهزرکلی به موضوع غم غربت و رنج دوري از میهن اشاره کرده و دلیل آن می  -

دوري شاعر از میهن مادري باشد؛ در مقابل، شوقی کمتر به غم غربت و رنج دوري از میهن اشاره کرده  

 است.

گرایانه کرده است اما شوقی در  دوستی و احساسات ملّیزرکلی کل دوران زندگی خویش را وقف میهن  -

 نداشته است. ي میهن و وضعیت سیاسی و اجتماعی آن رااش هرگز دغدغهبرخی مراحل زندگی

زرکلی در اشعار خود بارها به موضوع مظلویمت مردم فلسطین اشاره کرده اما شوقی این موضوع را مورد    -

 توجه قرار نداده است.

 .شوقی بیش از زرکلی به موضوع فقر و عواقب آن توجه داشته است -

 منابع

 السلیمانیه. : التکیهدمشق  والفن،  الادب  اعلام  م(.1954) ، ادهم  جندي، آل

( الله.  صفی  کرد,  اسماعیل,  عبدالله  1398اسلامی,  و  لاهوري  اقبال  اشعار  در  اسلامی  بیداري  تطبیقی  بررسی   .)

 .274-261 ,(52)13 ,فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی .البردونی

 .  للتراث المأمون  دار:  دمشق  العربی، الأدب فی الرائد(. 1979) نعیم  الحمصی،

 . تهران دانشگاه چاپ  و انتشارات  يمؤسسه: تهران تطبیقی، ادبیات .(1386) ،ابوالحسن  دکتر  مقدسی، امین

 تبریز.  دانشگاه عرب، تبریز: انتشارات  ادبیات تاریخش(. 1359بهروز، اکبر، )
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:  راهنما  استاد،  مدرس  تربیت  ارشد دانشگاه  ي کارشناسینامهپایانشوقی،    احمد   اتی وطن  (.1373خلیل، )  پروینی،

 فیروز. حریرچی فیروز

 . دمشق: دارالعلم الوطن، شاعر  الزرکلی خیرالدین  م(. اکرم، 2011) ،قنبس جمیل

 .للملایین دارالعلمبیروت: ، الاعلام علم الاعلام،  علم م(. خیرالدین1989) ، عمر دقاق،

 .نشرالضیف بیروت، سوریه، فی الاعلام الشعرام(. 1968) ، سامی دهان،

 حزم.   ابن بیروت: دار  اعلام، م(. تتمه1995) ،یوسف رمضان،

 الرسالة.  بیروت: موسسة عبدالعزیز، الملک  عهد  فی الجزیرة م(. شبه1977)  ،خیرالدین  زرکلی،

 الرسالة. بیروت: موسسة زرکلی،  سلیم کوشش م(. دیوان؛ به1980) ــــــــــــــــ،

 .للملایین دارالعلم  بیروت: عبدالعزیز،  الملک  سیرة  م(. الوجیز فی1984ــــــــــــــــ، )

 .للملایین بیروت: دارالعلم مقدمه،  الاعلام، م(.1990ــــــــــــــ، )

 سوریة.   صوت مجلة  دمشق: مطبعةعمان،    فی عامان تا(.)بی ــــــــــــــ،

 .دارالجیل: بیروت  ،(الشوقیات)دیوان  (.تااحمد، )بی شوقی،

 دمشق: مکاتب. الاعلام،   علم العربی،  الشعر لواء  حامل  الزرکلی  خیرالدین (.م1987)شفیق،  صبري،

 ناصریه. :قاهره العربی، النثر  فی مذاهبه و  الفن .( تابی)شوقی،  ضیف،

 بیروت: نثرالجواهر. الاعلام،  م(. علم 1985) مصطفی، طلاس،

 دمشق: مکاتب.الاعلام،  علم  الزرکلی،  خیرالدین الاعلام؛ ذیل  م(. علاونه،1989) انور،   عطار،

  : دارالکتاب.ریاض الاعلام،  کتابه فی  الزرکلی العلامة  مع تا(. )بی دائر، فریاطی،

 دمشق: مرسول.  سوریه، فی المعاصر العربی  تا(. الادب)بی سامی، کیالی،
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